
تبریک به متولد دوران سازندگی

کرونا »ایران« را قویتر کرد

آرشیو جراید و مخاطبین  

خداحافظ »ایران«!

»ایران« رسانه ای با اهداف ملی

از گذشته بیاموزیم و به آینده بنگریم

بهتریــن  از  ســال   ۲۶
اوقاتمان را در روزنامه 
ایران سپری کرده ایم. 
ابتــدای  از  درســت 

انتشار روزنامه. 
ســال ها  ایــن  در 
فــراز و نشــیب زیــاد 
دیدیــم، اما این رســانه کاغذی متولد شــده 
دوران ســازندگی، بــه دور از هیاهو و شــتاب 
موجــود در زندگــی و جامعه به مســیر خود 
ادامه می دهد. همین حیات روزنامه اســت 
کــه بــه مــا جــان و انــرژی بــرای ادامــه ایــن 
مســیر را می دهــد. در واقع همه مــا از ادامه 
انتشــار این روزنامه جــان می گیریم از تولید 
محتــوای خبــری تــا انجام امــور فنــی، روند 
گرافیکــی  و  خبــری  محتــوای  آماده ســازی 
برای انتشــار کاغذی و هم اکنون محصولات 
مجــازی و دیجیتال، طبیعت روزنامه نگاری 
هم همین است. و اما در این سال های اخیر 
مشــکلات و بخصوص در ســالی که گذشت 

معضــل  ایــن  »کرونــا« 
جهانــی هــم نتوانســت 
و  اقتــدار  از  ذره ای 
کــم  »ایــران«  قــدرت 

کند چه بســا این رســانه توانســت در عرصه 
محصولات رسانه ای دیجیتال و مجازی هم 

پربارتر، قوی تر و متنوع تر ظاهر شود. 
امــروز خانواده »ایران« با تلفیق تجربه، علم 
و همچنیــن مدیریــت نویــن روزنامه نــگاری 
و  مجــازی  متنــوع  محصــولات  بــا  توانســته 
دیجیتــال نه تنها همه ســلایق جامعه بزرگ 
کشــورمان بلکه در ســطح جهانی مخاطبین 
خــود را راضــی نگه دارد و ایــن بهترین هدیه 
و پــاداش برای مــن و همه خانــواده »ایران« 
در بیســت و هفتمیــن ســال انتشــار روزنامــه 
ایــران اســت کــه خســتگی ایــن ســال ها را از 
مــا دور می کنــد. امیدواریــم مؤسســه ایــران 
بــاز هــم در این ســال جدید بتواند بیشــتر در 
میــان مخاطبیــن جــا باز کــرده و ســبک های 
نویــن امــروزی، کــه هم اکنون بــه کار گرفته را 
همچنــان بهبــود بخشــیده و بــه روز در ایــن 

عرصه پیش برود. 

تحریریه »ایران« حدود 
بــه  کــه  اســت  یکســال 
اجبــار و تحمیــل کرونا، 
شــیوه ای متفاوت از کار 
را تجربه می کند؛ اولین 
تفــاوت خــود تحریریــه 
فضایــی  از  کــه  اســت 
پرهمهمه و شــلوغ به سالن بزرگی پر از صندلی های 
خالی تبدیل شــده اســت. در هر گروه یک خبرنگار و 
دبیر نشسته اند و در سکوت چشم به مانیتور و صفحه 
گوشــی خود دارند. در اوج محدودیت ها و اضطراب 
شیوع کرونا، روزنامه ایران پیشگام تر از سایر رسانه ها 
حضور فیزیکی در محل کار را ممنوع کرد و به مدت 
چند ماه دورکاری کامل در تحریریه را اعمال کرد. در 
آن روزهــا تصویری از مدیرمســئول روزنامه ایران که 
در تحریریه خالی نشســته بــود، در گروه های مجازی 
کاری روزنامه به اشــتراک گذاشــته شــد کــه به نظرم 
کرونایی تریــن تصویر تحریریه یک روزنامه بود. پیام 
آقای شفیعی به کارکنان دورکار روزنامه در حالی که 
نگاهش به دوربین بود، ســاده، صمیمی، امیدوارانه 
و البتــه غم انگیز بود؛ »تحریریه دلتنگ شماســت!« 
کرونــا دراین حدود یکســال با ما چنین کرده اســت؛ 
دور از همــه دورهمی هــا بــا حســی توأم بــا دلتنگی، 
انتظار و نگرانی. اما اینکه دراین وضعیت غیرعادی 
روزنامه ایران بدون هیچ تأخیر، منظم منتشر شده و 
با حضور گســترده تر در فضای مجازی و تنوع بیشــتر 

به تولیدات رســانه ای در این بســتر، خود را با شرایط 
کرونــا تطبیــق داده، هنری اســت برآمــده از دانش و 
تلاش مدیران و کارکنان آن؛ اینکه در شــرایط دشــوار 
اقتصــادی متأثــر از کرونــا کــه همه مشــاغل آســیب 
دیدند، مدیریت روزنامه نگذاشت معیشت کارکنان 
آسیب ببیند کاری اســت بزرگ. در سالگرد تأسیس 
ایــران بهتریــن میــراث داری و امانتــداری  روزنامــه 
مدیران نســبت بــه این روزنامه این اســت که در اوج 
چنیــن بحرانی تا جایی که توانســته اند نگذاشــته اند 
کارکنــان روزنامه به لحاظ معیشــتی آســیب ببیند و 
دغدغه هــای اقتصادی حاصل از تأخیــر حقوق یا از 
دست دادن شغل به کارکنان وارد شود. از سوی دیگر 
اینکــه روزنامــه نگاران و خبرنــگاران و ســایر کارکنان 
روزنامه در شــرایط دورکاری، پرانرژی و مسئولانه در 
تولیــد محتوا و انجام وظیفه فعال بوده اند، نشــان از 
ســرمایه اجتماعی و ارزش های سازمانی والایی دارد 
که در طول این ســال ها اندوخته شــده و خروجی آن 
این اســت که روزنامــه برای کارکنان یک ســاختمان 
نیســت که صبح ها بــا زدن کارت ورود در آن شــروع 
بــه کار می کننــد و عصرها بــا کارت خــروج از آن خدا 
حافظــی می کننــد. روزنامه با شــخصیت و خلقیات 
آنها آمیخته شده است به طوری که در خانه خود هم 
پذیرای آن هســتند. دشواری و ســختی همه را قویتر 
می کند. گذر»ایران« از این ســال ســخت و دشوارهم 
این روزنامه را برای مواجهه با چالش ها و مشــکلات 

آینده قویتر کرده است.

آرشــیو جراید و مرکز 
اسناد روزنامه  ایران، 
6 مــاه قبل از انتشــار 
تاریــخ  در  روزنامــه  
 1373 مــرداد  اول 
بــا هــدف پشــتیبانی 
اطلاعاتــی تحریریــه 
آغــاز به کار کــرد. این 
واحد در سال 1383 و هم زمان با الکترونیکی 
شــدن پروسه تهیه و انتشــار مطبوعات کشور، 
از آرشــیو ســنتی به آرشــیو الکترونیکی تغییر 
ماهیت داد. اینک پس  از ۲6 سال از عمر این 
واحــد، آرشــیو روزنامه ایران تبدیــل به یکی از 
بزرگ ترین مراکز تهیه، اســکن،  نمایه ســازی 

و حفــظ و نگهداری مطبوعات کشــور از ســال 
1300 تــا بــه امروز شــده اســت. آرشــیو جراید 
روزنامه ایران با در اختیار داشتن نزدیک به 3 
هزار نشــریه قدیم و جدید به صورت فیزیکی 
و الکترونیکــی، آرشــیو روزانه اخبــار و مقالات 
روزنامه هــای کثیرالانتشــار کشــور، جمع آوری 
PDF نشــریات در حــال انتشــار، مرکزی برای 
روزنامه نــگاران،  پژوهشــگران،  مراجعــه 
دانشــجویان و...  شــده  است. در آســتانه ورود 
بــه بیســت  وهفتمیــن ســال انتشــار روزنامــه  
ایران، آرشــیو جراید روزنامه ایران مانند سایر 
مراکــز اطلاعاتی دیگر، برنامه جدیدی جهت 
ارائه اطلاعــات به مخاطبین خــود در فضای 

مجازی دارد. 

و  امریکایــی  روانپزشــک  بــرن«  »اریــــــــــــــــک 
کانادایــی کــه در ایــران او را بیــش از هــر چیــز به 
نظریــه »بازی هــای روانــی« می شناســندش، در 
مدل ابداعی خود یعنی »تحلیل رفتار متقابل«، 
یک کارکرد دفاعی ذهنی و رفتاری شناسایی کرد 
کــه بعــداً او را بازدارنــده »تعلق نداشــته باش« 
نامید؛ ترجمــه خودمانی ایــن بازدارنده، فرمان 
»نزدیک نشو« است که در دوران کودکی از سوی 
والــد یا والدین به صورت شــفاهی یــا رفتاری، به 

کودک دیکته می شود. 
بمبــاران ذهــن کودک بــا پیام های پیــدا و پنهان 
مبنــی بر اینکه او به طرز اغراق  شــده ای خوب یا 
بد اســت و به همین دلیل بــا بقیه فرق دارد،  در 
نهایــت کودک را قویاً به این بــاور دعوت می کند 
که با فاصله گیری از دیگران و کشــیدن یک دیوار 
قطور شیشــه ای به دور خود، به هیچ گروه، زمان 

یا مکانی تعلق نداشته باشد.
البته قطعاً یک فرد، شهروند یک کشور است؛ در 

یــک مقطع تحصیلی با صدها هــزار نفر هم رده 
اســت؛ به یک صنف یا شغل تعلق دارد؛ به یک 
زبــان عمومــی صحبت می کنــد؛ به یــک دین یا 
آیین معتقد اســت؛ نســب اش به قوم و قبیله ای 
می رســد؛ به یک تیم یا فعالیت ورزشــی یا رسته 
هنری گرایش دارد و ویژگی ظاهری و جسمی ای 
دارد کــه میلیون هــا نفــر دارند، امــا در عین حال 
می توانــد خود را فرع بر تمــام اینها بداند و هیچ 
گاه بــه لحاظ عاطفــی، بین خــود و آنها علقه ای 

احساس نکند. 
یکی از عایدی های ایــن وضعیت، »بی تفاوتی« 
و بــه عبــارت دقیق تــر »بــی حســی«، نســبت به 
مــوارد یادشــده اســت؛ بــه عبارتــی چون مــوارد 
یادشده را به خود متعلق نمی داند، در برابر هر 
تحولی که آنها را دســتخوش تغییــر کند، خود را 

ایمن می کند.
تشــخیص اینکــه ایــن بازدارنــده، چه ســهمی 
در گفتــار، رفتــار یــا احساســم داشــته، در حوزه 
صلاحیــت من نیســت، امــا دروغ چــرا؛ خیلی 
وقت هــا، خیلــی جاهــا موقــع معرفــی خــودم 

آگاهانــه یــا ناآگاهانــه از معرفــی خــود بــه نام 
»روزنامه نــگار« امتنــاع کــردم و جــز در مــوارد 
اضطــرار، ضمــن ترســیم یــک خــط قطــور بــا 
دیگــران، گفتــم کــه می نویســم. بویــژه اینکــه 
روزنامه نگاری برای من، بیش از آنکه انتخابم 
باشــد، سرنوشــتی محصــول اتفاق هایی خارج 
از اراده شــخصی ام بــود. دروغ چــرا؛ هنــوز فکر 
می کنم می توانم شــغل دیگری انتخاب کنم و 
در این چند سال چه دست و پاهایی زدم برای 

خلاصی از آن.
کارم را مهــر 9۲ در »ایران« شــروع کــردم. دروغ 
چرا؛ تا ماه ها و شــاید یکی دو ســال اول به کســی 
نمی گفتــم کجا مشــغولم. در حوزه هــای خبری 
پشــت ورق های نت برداری که سربرگ »ایران« 
را  اســمم  حتی الامــکان  می نوشــتم.  داشــت، 
پــای مطالــب نمــی زدم و شــاید اگر ســوء تفاهم 

نمی شد، هرگز نامم را نمی نوشتم. 
حالا شاید امســال، آخرین سالی باشد که در این 
روزنامــه می نویســم و بــه نظرم، هیــچ لحظه ای 
قضــاوت  بــرای  خداحافظــی  لحظــه  از  بهتــر 

کــردن نیســت؛ چه دربــاره اش صحبــت کنیم یا 
نــه، »روزنامــه« برای کســانی کــه در رســانه های 
اصلاح طلــب قلــم می زننــد یــا روزنامه هایی که 
بــه یــک نهاد یا ارگان وابســته اســت،  هیچ وقت 
»خانه« نیست و دیر یا زود باید هر آنچه در آنجا 
داشــتی و هــر آنچــه در آنجا کاشــتی را رها کنی و 

کیف دستی ات را برداری و بروی.
بــه  ورود  از  قبــل  روز  هــر  ایــن هفــت ســال،  در 
تحریریــه می گفتم آدم های اینجــا »خانواده« تو 
نیســتند و شــب ها موقع بیرون آمدن از تحریریه 
با خودم می گفتم که شــاید فــردا، اینجا »خانه« 
تو نباشــد. بــرای خــودم تمرین عدم دلبســتگی 

می کردم؛ اما دروغ چرا؛ نمی شود.
حــالا نزدیک خداحافظی اســت؛ این جمع، دیر 
یــا زود بــه جبــر حــوادث از هــم جــدا می شــوند؛ 
هــر کس بــه راه خــودش می رود و شــاید هرکس 
بــه هر بچــه ای که ســر راهــش دیــد، می گوید به 
هیــچ جایــی تعلــق نداشــته بــاش؛ چــون موقع 
خداحافظــی، بخشــی از خودت را برای همیشــه 

در آنجا جا می گذاری. 

از نخســتین کســی کــه آســتین بــالا زد تــا 
روزنامــه ای با عنــوان »ایران« بــر روی دکه 
روزنامه فروشــی ها و در کنار ســایر نشریات 
قــرار گیرد تا جمع کارکنــان این روزنامه در 
دوره هــای مختلــف، کم وبیــش یک هدف 
مشــترک دنبال شــده و آن کشف و معرفی 
راه  ارائــه  و  و کلان کشــور  مشــکلات خــرد 
حل های کارشناســی جهت از پیش پا برداشــتن موانع توســعه کشور 
بوده اســت. اساســاً  شــأن روزنامه نگاری چنین چیزی را اقتضا دارد و 
برآینــد عملکــرد »ایران« نیز بیانگر این مدعاســت. ایــن عملکرد به 
شــیوه روایتگــری صریح، کارشناســانه و بــه دور از تعلقــات گروهی و 
محــدود کننــده صورت گرفته و قــرب و بعد دولت هــا در آن دخالت 

نداشته است. 
از این رو بی انصافی ست اگر جایگاه »ایران« به ارگان دولت ها تقلیل 
یابــد و بــه فاصلــه گرفتن از آنچــه که نفع کشــور و مــردم در آن بوده 

متهم شود. 
رؤیــای »ایرانیان« همواره معطوف به ایــن بوده تا فراتر از اختلافات 
سیاســی و جناحی به توسعه کشــور و سعادتمندی مردم بیندیشند و 

جامعه را از آسیب های جناحی مصون دارند.
نســل اول کارکنان »ایران« تلاشی را بنیان نهاد تا فاصله دولت – 
ملت کم شده و نخبگان در خط حائل این دو قرار گیرند تا ضمن 
اینکه قدر می بینند در تعامل با نهادهای رسمی در حل مسائل و 
مشکلات کشــور با ارائه ایده های کارساز خلاقیت های خود را بروز 
دهند. براین اســاس دومین رسانه نوگرای کشــور با رویکرد آشتی 

ملــی و تألیــف قلوب بــه میدان آمــد و زمینــه ســاز همکاری های 
ملی بســیاری شــد. بــه گونه ای کــه در دوره ای که کشــور بــه وجود 
کارشناســان و نظرات کارشناســی محتاج بــود، نهادهای ملی را از 
چنیــن مزیت هایی برخوردار ســاخته و درگیر توســعه همه جانبه 

کرد.
از جملــه خدمات این رســانه نوگــرا طرح دیدگاه ها و تجربیات ســایر 
ملت هــا از جایــگاه باورپذیــری و در جهــت افزودن بــه ظرفیت های 
ملی و وســعت بخشــیدن بــه کیفیت زندگی اســت. موضوعــی که با 
تولد روزنامه نگاری مدرن در کشــورمان آغاز شــد و »ایران« نیز آن را 
پی گرفت. »ایران« با شــیوه روایتگــری محورهایی همچون؛ زایندگی 
فکری، آینده گرایی ضمن ارائه راهکار های بکر و تازه  و اطلاع رســانی 
بموقع  و دقیق را پی گرفته و به تحقق عدالت اجتماعی یاری رساند 

و چه بسیار فرزانگان را در این مسیر به میدان آورد.
»ایران« ســاحت معنوی جامعه را نیز مغفول نگذاشته وبه اقتضای 
شرایط و به نحوی مطلوب به این مهم اهمیت داده است. پرواضح 
اســت کــه جامعه ایرانی محاط در آداب و رســوم، آیین هــا و باورها و 
شعائری است که بخشی از هویت ملی ساکنان این سرزمین را شکل 
می دهنــد و مرتبه ای از حیــات جمعی اهالی ایــن جغرافیای پهنآور 

محسوب می شوند. 
»اهالــی ایــران« با این منطق کــه پرداختن به این وجه از شــخصیت 
جامعــه از جمله رســالت های روزنامه نگاری محســوب می شــود، با 
فاصله معنا داری از ســایر رســانه ها به این مهــم اهتمام ورزیده و در 
عیــن تبییــن جوهره و فلســفه آیین های ملی و مذهبــی نقش انتقال 

نسل به نسل سنن و آیین را به طور مطلوبی به جا آورده است.

همــواره  روزنامه نــگاری 
میــل بــه پیشــرفت دارد و 
خاصیت هــای  جملــه  از 
ایــن  روزنامه نــگاری 
اســت کــه در عصــر ظهور 
و  دیجیتــال  رســانه های 
را  قابلیــت  ایــن  اینترنــت 
دارد که همواره حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد 
و نیــز می توانــد بــا رســانه های دیجیتــال و الکترونیک 
رقابــت کند. شــاید ایــن ذهنیت بــه وجود آمده باشــد 
کــه روزنامه هــای کاغذی به پایــان راه خود رســیده اند. 
هرچند این نظریه تا حدود زیادی پذیرفتنی اســت اما 
می تــوان چنیــن نتیجه گرفت شــاید عصر رســانه های 
کاغــذی رو بــه پایــان باشــد امــا روزنامه نــگاری نوین و 
مــدرن هیچــگاه به پایــان خــط نخواهد رســید و ظهور 

روزنامه هــای الکترونیــک و دیجیتال قطعــاً به معنای 
توقف کامــل روزنامه های کاغذی نخواهــد بود. معنا و 
مفهوم روزنامه نــگاری دیجیتال و نوین، بــرآورد اخبار 
و مقــالات و نوشــته هایی اســت کــه مخاطــب در عصر 
جدیــد بــه آن نیاز مبــرم دارد. این چند ســطر را به این 
خاطر نوشــتم که با یادآوری سالروز تولد روزنامه ای به 
نــام »ایران« و انتشــار آن در اول بهمن 1373 یاد، نام 
و خاطــره چنــد نســل از روزنامه نــگاران صاحب قلم و 
خوش ذوق و سرحال و قبراق را زنده نگه دارم و احترام 

خود و همکارانم را نثار آنها کنم.
در اوایــل دهــه هفتــاد و بــا تولد اولیــن روزنامــه رنگی 
نیکویــی  رســم  تهــران،  شــهرداری  توســط  کشــور 
پایه گذاری شــد کــه می توان هم روزنامه منتشــر کرد و 
هم مخاطــب را به دنبال خود کشــاند. می توان حرف 
جدیــدی در روزنامه هــا زد و مهم تر از هر چیز می توان 

مشــتری مداری کــرد. بــا ظهــور همشــهری در عرصه 
مطبوعــات آن زمــان و بــا توجــه بــه اینکــه دولت هــا 
علاقه منــد بودنــد روزنامــه معتبــر و وزینــی اخبــار و 
مواضــع آنهــا را منعکــس کنــد، طــرح اولیه تأســیس 
روزنامــه ای زده شــد که بعدها نام مقــدس ایران را به 
خود گرفت. با فراخوان روزنامه نگارانی از چند نســل، 
این روزنامه توانســت پس از فراز و نشیبی یک ساله در 
اول بهمن ماه با شعاری ماندگار به میان مردم بیاید و 

راهی کیوسک  روزنامه فروشی ها شود.
»به میان شــما آمدیم« با این تصور انتخاب شد که به 
مخاطب بگوید ما آمده ایم که در میان شــما و از شــما 
بگوییــم، چرا کــه حرف ها بــرای گفتن داریــم. هرچند 
روزنامه ایران برای شنیدن حرف های مردم و انعکاس 
آن در ایــن روزنامــه همــواره پیشــتاز و پیشــگام بــوده و 
هســت. در ایــن ســال ها اتفاقــات بســیاری رخ داده که 

گفتن و نوشتن از هر کدام شنیدنی و خواندنی است اما 
چیزی که بهتر است در این مجال اندک به آن بپردازم 
این است که روزنامه ها پویا هستند و اگر دچار روزمرگی 
و تکــرار نشــوند، باقــی خواهنــد مانــد ولو اینکه شــکل 
کاغــذی آنهــا دیر یا زود به خط پایان برســد. این تصور 
باید زنده بماند که روزنامه نگاری مدرن شکل نوینی از 
فعالیت در عرصه رســانه است و تاریخ مصرف ندارد. 
همان طور کــه باید پذیرفــت با پیشــرفت روزافزون در 
عرصه هــای گوناگون این تحول و دگردیســی دیر یا زود 
بــه عرصــه مطبوعات خواهد رســید و رســانه ای موفق 
عمــل خواهد کرد که جلوتــر از زمان خــود گام بردارد، 
چیزی که به وضوح، قابلیت هــای آن در روزنامه ایران 
دیــده می شــود و مهم تر از هــر چیزی، این اســت که از 
گذشته های خود بیاموزیم و به استقبال آینده پرشوری 

برویم که صدای پای آن به گوش می رسد.
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ما که اطفال این دبستانیم
ســیزده ســال پیــش اگر 
می گفتنــد چیــزی برای 
ایــران  انتشــار  ســالگرد 
ســاعتی  بــه  بنویــس، 
ســیاه  صفحــه ای 
می کــردم امــا حــالا کــه 
ورودم  از  ســال  پانــزده 
بــه ایــن جریــده می گــذرد هر کلمــه را کــه برای شــروع 
برمی دارم مثل ماهی از دستم لیز می خورد. می نویسم 
و پــاک می کنم، می نویســم و پاک می کنم. راســتش را 
بخواهیــد هیچ وصفی لایق این نام بلند نیســت، لااقل 
برای من که در دامن این معشــوق زیبا و رشک برانگیز 
بالیده ام. روزی که به ایران آمدم صدها نوشــته داشــتم 
از گــزارش و نقــد و مقاله و گفــت و گو اما اینجا فهمیدم 
که چقدر دستم خالی است، دستم از ایران خالی است؛ 
نــه حدود و ثغــورش را می شــناختم نه تاریخــش را نه 
مردان و زنان بزرگش را نه ثروتش را و نه فقرش را. باید 
گیوه ورمی کشــیدم و جغرافیای تن محبوب را عاشقانه 
می کاویــدم و فقــر و درد و رنجش را می دیدم و زیبایی و 
شــوخ و شــنگی اش را لمس می کردم. باید می نشستم 
بایــد می دویــدم و سراســیمه  و ســخت می خوانــدم، 
می دیدم و امروز که پشت سرم را نگاه می کنم می بینم 
چیزی درخور ایرانم ننوشته ام. من و ما هنوز اطفال این 
دبســتانیم: "ما که اطفال این دبســتانیم/ همه از خاک 

پاک ایرانیم"  چه روزها که در ایران ندیدیم؛ ســیل شد، 
زلزله آمد، خشکســالی دشــت ها را بیابان کرد، پلاســکو 
فروریخت، هوایی برای نفس کشیدن نماند، دلار افسار 
گســیخت، تحریم شــدیم، داعــش حمله کــرد، برجام 
امضا شــد، جشــن پیروزی گرفتیــم، پای کوبــی کردیم، 
کرونا در آســمان شهر خیمه زد، کاروان های همدلی راه 
افتاد، جاده ها مســدود شــد، در ترافیک ماندیم، دست 
مرگ همــکاری را گلچین کــرد، زود آمدیم دیر رفتیم، 
گاهــی جیب مان پــر بود گاه خالی. همه این ها گذشــت 
و ایــران ماند. چه مــردان و زنان بزرگی که قلم روی میز 
گذاشــتند و رفتند و ایــران ماند، ماهم می رویــم و ایران 
می ماند. ایران ما کهکشانی زیباست از اقوام که زیر ستون 
الف قامتش آرام گرفته ایم؛ در همین یک وجب جا که 
میز من باشــد، کــرد و آذری و گیلــک و مازنی جمعیم، 
این طرف لر و خراســانی، آن طرف عــرب، زاهدانی. در 
اتاق دســتیاران ســردبیر ارمنــی و آذربایجانــی کنار هم 
می نشــینند. لیوان چایی ات را اگــر از آبدارخانه پایین پر 
کنی در میانه راه عربی می شــنوی، اگر از آبدارخانه بالا، 
انگلیســی. کدام دموکراســی چنین هدیه ای در آســتین 
دارد؟ چطور می شــود عاشــق این زاد بوم نشد؟ چطور 
می شود عاشقانه برای چنین جریده ای ننوشت؟ "همه 
باهــم بــرادر وطنیم/ مهربان همچو جســم بــا جانیم/ 
اشــرف و انجب تمام ملل/ یادگار قدیم دورانیم/ وطن 

ما بجای مادر ماست/ ما گروه وطن پرستانیم"  
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